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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۳۹تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۱۱ – ۰۴؛ ۱۳۹۶ – ۰۸ – ۱۳؛ ۱۴۳۹ – ۰۲ – ۱۵شنبھ 
 يَضِلُّ  لاَّ  كِتَابٍ   فىِ رَبىّ ِ  عِندَ  عِلْمُهَا قاَلَ  )٥١( الأُْولىَ  الْقُرُونِ  بَالُ  فَمَا قاَلَ  )٥٠( رَبُّـنَا ٱلَّذِيۤ أعَْطَىٰ كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىٰ  قاَلَ  )٤٩( َ�مُوسىَ  رَّبُّكُمَا فَمَن قاَلَ 

ٱرْعَوْا  كُلُواْ وَ   )٥٣( شَتىَ  نَّـبَاتٍ  مِّن أزَْوَاجًا بِهِ  فأََخْرَجْنَا مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَزَلَ  وَ  سُبُلاً  فِيهَا لَكُمْ  سَلَكَ  وَ  مَهْدًا الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِى )٥٢( ينَسىَ  لاَ  رَبىِّ وَ 
 )٥٥( مِنـْهَا نخُْرجُِكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ  فِيهَا نعُِيدكُُمْ وَ  مِنـْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ  )٥٤( وْليِ ٱلنـُّهَىٰ َ�تٍ لأُِ أنَْـعَامَكُمْ إِنَّ فيِ ذٰلِكَ لآَ 

I. تفسیر 
 موسی؟! ای دوتا گفت: پس، کیست پروردگار شما :مُوسىَ  �َ  رَّبُّكُمَا فَمَن قاَلَ  .1
گفت: پروردگار ما آن کسي است کھ بخشید بھ ھر چیزي آفرینشش را، سپس ھدایت  :ربَُّـنَا ٱلَّذِيۤ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىٰ  قاَلَ  .2

  فرمود.
او را پاسخ داد، چرا کھ یاد کردن نام او را سودي با فعل خداي تعالی  -علیھ السّلام -فرعون پرسید، "کیست ....؟!"، موسی

 نداشت، بلکھ او را حاجت و نیاز بھ علم و معرفت پروردگار بود، نھ نام او.
 فرمایند:استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در این ارتباط چنین مي

آمدند و پیام الھي را  -لامعلیھما السّ  -ھارونبعد از اینكھ ذات اقدس الھي مأموریتشان را ابلاغ كرد و وجود مبارك موسي و 
فرعون یك اطلاع اجمالي پیدا كرد و یك آگاھي تفصیلي. اطلاع اجمالي از مسئلھٴ رسالت و وحي و امثال ذلك است  ،رساندند

بعضي  ،ملحد بودند بعضي از آنھا .رفتندكھ براي ھدایت مردم مي -لامعلیھم السّ  -كھ این اطلاع اجمالي براي ھمھٴ امُم بود انبیا
وجود مبارك  .شدندبعد بھ طور تفصیل آگاه مي ،فھمیدندآنھا از كلمھٴ رسالت و وحي معنایي را اجمالاً مي .از آنھا مشرك بودند

بعد  ،بود "مَن ھو"اول سخن از  .مسئلھٴ رسالت را مطرح كردند، وحي را مطرح كردند -سلام الله علیھما -موسي و ھارون
مَا رَبُّ ، "گفت ،بعد طھ) (پس، کیست پروردگار شما دوتا؟!)، ۲۰:۴۹" (رَّبُّكُمَا فَمَن" ،ل فرعون گفتاوّ . شد "ھوما "سخن از 

اسم یك حقیقت  ،وقتي وجود مبارك موساي كلیم اسم شخص را نبردندالشعراء) (چیست پروردگار عالمیان؟)  ۲۶:۲۳" (الْعَالَمِينَ 
ل كھ حضرت موسي فرمود ما از طرف بار اوّ  .ھاي فرعون ھم فرق كردسؤال ،كندداره ميرا بردند كھ عالَم را او آفرید و ا

او خالق كل است، او مدبّر  ،كھ اوصاف الھي را ذكر كرد بعد از این طھ)، ۲۰:۴۹" (رَّبُّكُمَا فَمَن"، این گفت ،پروردگار تو آمدیم
نھ چیست پروردگار عالمیان؟) ، (الشعراء)  ۲۶:۲۳" (رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا ، "گفت ، كل است، او مُعطي كل است، او مربّي كل است

نھ یك شخص خارجي. كم كم بھ وسیلھٴ  ،چون حضرت از حقیقتي باخبر كرد " (کیست پروردگار عالمیان؟)،مَن ربّ العالمین"
آن برخوردھاي اوّلي  وگرنھ در ،این سؤال و جواب معناي وحي تا حدودي براي او روشن شد، معناي رسالت روشن شد

كند درك مشركان این طورند، ملحدان این طورند آن حقیقت رسالت را، آن حقیقت وحي را آن طوري كھ یك موحّد درك مي
گاھي خطاب از ضمیر غایب و فعل غایب،  ،كنند. بعد وجود مبارك موساي كلیم ھمان طوري كھ در آیات دیگر ھستنمي

بعد از زبان خدا، پیام خدا  ،اینكھ خدا باران نازل كرد ،گاھي التفات از مفرد بھ جمع تعبیرگاھي التفات از غیبت بھ حضور، 
موجودات را زنده كردیم، موجودات را بھ كمال رساندیم، گیاھان را بھ ثمر رساندیم  ،یعني مقام ربوبیّت ،كھ ما ،رساندرا مي

ھاي ھاي زیرزمیني، راهراه طھ)، ۲۰:۵۳( "سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً  الأَْرْضَ مَهْداً وَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ، "و مانند آن، این تعبیر كھ فرمود
 "سَلَكَ "ھاي دریایي، راھھاي صحرایي، راھھاي كوه، راھھاي درّه، راھھاي وادي، راھھاي بَرّ و بحر ھمھ را او روزمیني، راه

مشابھ این تعبیر در موارد  ،الغیر یاد شده استكھ اینجا متكلّم معطھ)،  ۲۰:۵۳(" فأََخْرَجْنَا بِهِ وَأنَزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً ، "و تنظیم كرد
كھ اول  "ءٍ وَهُوَ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ نَـبَاتَ كُلِّ شَيْ "سورهٴ مباركھٴ انعام كھ قبلاً گذشت این بود  ۹۹دیگر ھم آمده مثل آیھٴ 

 الغیر.بھ صورت مفرد است بعد بھ صورت جمع، اول بھ صورت غایب است بعد بھ صورت حاضر و متكلّم مع
 ، ترجمھ) چنین آورده است:۲۷۰-۲۷۱" (ص فصل الخطابه ق) در کتاب " ۸۲۲(وفات  خواجھ محمد پارسا

خود  كتابدر  -قدسّ ّ� تعالى روحھ -، أبو عبد ّ� محمّد بن على، الحكیم الترّمذىيو شیخ، امام عارف ول: در بیان انواع علم
 :گویددویست شصت و نھ مياصل در ، "-صلى ّ� علیھ و سلم -نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرّسول"

رضى  -بن عبد الصّمد عن أنس بن مالك حدثّنا عیسى بن احمد العسقلانى، قال: حدثّنا المؤمّل بن عبد الرحمن الثقّفى عن عبّاد
 :و گفت -صلى ّ� علیھ و سلم -انّھ قال: جاء رجل الى رسول �ّ  -ّ� عنھ

 "؟ترین استتلیفضبا اعمال کدامین یا رسول ّ�، "
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 عزّ و جلّ. -�ّ ھ : علم بفرمود صلى ّ� علیھ و سلم -او
 عملاز شما درباره : یا رسول ّ�، پس، گفت. ھمان را گفتمثل  - علیھ و سلمصلى �ّ  -و او سپس، نزد او آمد پرسید از او،

 پرسم!مي
 -سود نبخشد تو راو جھل  اندک باشد چھ بسیار،عمل چھ با آن  -سود بخشدرا تو علم ھمانا  فرمود: -صلى ّ� علیھ و سلم -او

 اندک باشد چھ بسیار."عمل چھ با آن 
مر ھ او علم ب ش،ربوبیتّھ و ب -سبحانھ -تدبیر �ّ ھ و علم ب ،-تعالى -�ّ ھ : علم باست نوعسھ : علم گفت -�ّ رحمھ  -بو عبد �ّ ا

ھایي شود بر زبانميھر اظکھ  یي استثنا مانھ -تعالى -�ّ ھ ؛ و علم بت استباب عبودیّ است در تعالى. و علم تدبیر داخل  -�ّ 
 .ھاقلب ھاينابستاز 

ي را علمسپس، بخشید بھ ھر چیزي  ي است.لواناو  يصنافرا اخلق خلق فرمود  -تعالى -. و �ّ ي استمرسر ھر ام علپس، 
جواب آن ھمان . و پروردگارش را کندت ميداعب ،علم ، و باشناسد پروردگارش راميعبد  ،علما بکھ در خور او بود. پس، 

(پس، کیست پروردگار شما دوتا ای  طھ) ۲۰:۴۹" (َ� مُوسى رَّبُّكُمَا فَمَنھنگامي کھ گفت، " فرعوناست با  -علیھ السّلام -موسى
پروردگار ما آن کسي است کھ بخشید طھ) ( ۲۰:٥۰" (ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدىكُلَّ شَيْ   رَبُّـنَا الَّذِي أعَْطىموسی؟!) [و او در پاسخ] فرمود، "

و شان تخلقیت نمودشان از ھدا شان را، سپستخلقد بھ آنھا ییعني، بخش فرمود)، بھ ھر چیزي آفرینشش را، سپس ھدایت
است کھ بخشید بر ھر چیزي از علم ایت ھمان ھدپس،  آنھاست. امیقھ چھ کسي و ب آنھاست لكامشان بھ این کھ چھ کسي بودن

 ت، و معرفھ استعلم جملپس،  نمودشان.یت و ھداند بھ آنھا خودش را اسپس شناس، بھ خودشرا یت کند آنھا ھداتا ، شخلق
ت داو عب ت یابد بھ او،عرفمو  ،او ھداشتھ باشد ب علمسوي خود تا  ایت نمودشو ھد تش راخلقبخشید بھ ھر چیزي  :ھتمییز جمل

 .باشدمي خلقآنچھ براي اوست [از] حسب بھ  -تعالى -�ّ ھ علم ببھ آدمىّ  تاجپس، ح. نماید او را
 :)، ترجمھ۹٥-۹۷، ص ۱۲، جلد (الفتوحات المکّیة، ویرایش، عثمان یحیىفرماید شیخ ابن عربي چنین مي

 سؤال ھشتم: اگر درباره اھل این مجالس پرسي کھ "چیست حدیث و نجواي آنھا؟"، در جواب گوییم:
ن نیافتھ است بر ما تعیین آن، و لیكن دارد آنھا را، و تعیّ (حدیث اھل مجالس و نجواي آنھا) بھ حسب اسمي است کھ بر پا مي

 اصول الھي محفوظ است.
 ھاست] زبان در اسماءش بھ اختلاف حقّ  [محادثات

از ، دو مثل است بین اوّل، کھ پس، مجلس. شان درباره آن استدر مجالس اوّل حضرت اھل این براي آن است کھ حدیث و
 گوید در آنمي حقّ حدیث. کنداعیان مي وجود و بروز اعطاى اسميو ھر ، است "الباعث" و "المبدئ" و "الظاھر" اسم

 [حقّ حدیث و، معقول و عقل و محسوس و حس عالم و، در برازخ سفلي یھاھیكل حیات و ارواح بھ زبان حیات) اعیان(
 شکستھ خاطر شده است وآن کھ  بدان بعد شودجذب مي و بھ زبان کسي کھ گم شده باشد از طریق،) گوید در آن با اعیانمي

پروردگار ما كسى است كھ ھر چیزى را طھ) ( ۲۰:۵۰" (ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدىكُلَّ شَيْ   رَبُّـنَا الَّذي أعَْطى"بھ زبان  و، فوتاز بیم دارد 
)، یعني آشکار نمود کھ اوست کھ بخشید بھ ھر چیزي ، سپس آن را ھدایت فرموده استاست خلقتى كھ درخور اوست داده

 خلقتش را. 
بھ عین  قول او بھ او و آنان)، بگیر بر سخت " (وعَلَيْهِمْ  اغْلُظْ  وَ قول خود با نبي خود، " گذاشت [خداي تعالى] بین پس، فرق
آل عمران) (پس، بھ کدامین رحمتي از خدا  ۳:۱۵۹" (حَوْلِكَ  مِنْ  لانَْـفَضُّوا الْقَلْبِ  غَليظَ  فَظًّا كُنْتَ   لَوْ  وَ  لهَمُْ  لنِْتَ  اللهَِّ  مِنَ  رَحمَْةٍ  فبَِماخودش، "

 و بھ موسى -سبحانھ -او  و شدند از پیرامون تو)،نھ پراکنده ميبودي جفاکاري سنگ دل، ھر آیگر مينرم شدي براي آنھا، و ا
را،  فرعون با آن غلظت (تندي) س، بگویید با او سخن نرمي)، تا مقابلھ کندطھ) (پ ۲۰:۴۴" ( ليَِّناً  قَـوْلاً  لَهُ  فَـقُولاھارون فرمود، "

بازگشت اثرش بر خودش، ھلاک ، کند [با آن] کھ غلظتش تصادم چون قوّتي نیافت مقاوم، و در نتیجھ، بشکند بھ خاطر عدم
] بخشید بھ ھر چیزي خلقتش را در وقتش .پس، با نرمي فرعون ھلاک شد. با غرق کرد او را بنابر این، حادث . پس، [�َّ

 ۵۶:۶۱" (وَ نُـنْشِئَكُمْ فيِ ما لا تَـعْلَمُونَ آن قول خداي تعالى است کھ " ندارد بدان، و شعور ولي ھابا نفسَ ي انسانشود نشاهمي
با  جدیدي است يپس، در ھر نفسَي او را در ما انشاء. ھانفَس با دانید)، یعنىکنیم شما را در آنچھ نميالواقعة) (و انشاء مي

نْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ندارد بھ این [امر]، ھمان است کھ " جدید، کسي کھ علمي اينشأه آفرینش تردید است از در ق) ( ۵۰:۱۵" (فيِ لبَْسٍ مِّ
 .ھاھمراه نفسَ تغییر قابلِ  عین با ثبوت کند تغییر آن رانمي با صورتي کھ احساس محجوب کرده است او را )، چرا کھ حسّ جدید

 (پایان)
در متون اھل عرفان از این امر بھ ظھور و بطون دائمی، تجدد امثال، آفرینش نو، و نظایر آن تعبیر می شود، و مرحوم صدر 

 المتألھّین بھ روش و اصطلاح فلسفی، آن را حرکت جوھری نامید.
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 جوادی آملی می فرمایند:در این ارتباط استاد عارف آیة الله 
آید معانى رود. آنچھ از غیب بھ شھادت مىبھ غیب مىآید و آنچھ در شھادت است بھ شھادت مىدر ھر آن آنچھ در غیب است 

 رود كاینات و مادیّات فاسده است. و تجلیات الھى است و آنچھ از شھادت بھ غیب مى
نْ خَلْقٍ جَدِيدٍ " اند ناظر بھ این كون و فساد و خلق جدید ق) این آیھ را ایشان و مرحوم آخوند خواستھ ۵۰:۱۵(" بَلْ هُمْ فيِ لبَْسٍ مِّ

" باشد لَبْسپوشد و یا "" و پوشش مستمر باشد یعنى ھر لحظھ ھر موجود لباسى از خلق جدید مىفى لبُْسمستمر بگیرند كھ یا "
فھمند و در اشتباه ھستند و ائم در خلقت جدیدى ھستند ولى نمىكھ بمعنى التباس و اشتباه است، و چنین معنى شود كھ اینھا د

اند پندارند ولى چون آیھ در سیاق آیات مربوط بھ آخرت است آنچنان كھ مفسرین گفتھخود را از ابتدا تا انتھا در خلقت واحد مى
كنند. ولى دلالت آیھ و آنرا انكار مى اندمعنى چنین است كھ آنھا در مورد خلقت دوباره انسان در قیامت پس از مرگ در اشتباه

 الرّحمن)، بر این مطلب خوب است. (تقریرات درسی).  ۵۵:۲۹" (كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ شریفھ، "
 شرح حاجی سبزواری: مرحوم حاج ملا ھادی سبزواری در شرح این بیت مولانا، می فرماید:

 اـــقــب درـــدن انـــو شـــر از نــــبـخ یــب  اــم ا وــیـود دنـــش یــو مــس نـفَ ـر نَــھ
گویند: گویند: الَعَرَضُ لا یبَقى زَمانیَنِ، اعراض عالم در تغییر و تبدل است. و حكما مىشود دنیا: متكلمین مىھر نفس نو مى

و بعض حكما در جواھر عالم یعنى اجسام و قوى و طبایع، تجددّ و تبدلّ قایلند و عالم طبیعى را بالتمام حادث  "العالم متغیر"
 گوید: دانند چھ جواھر مذكوره و چھ اعراض را. و از كلمات عرفاست كھ لا تِكرارَ فى التَّجَلّى. و شیخ شبسترى مىمى

 كل اندر دم ز امكان نیست گردد          بھ ھر جزوى ز كل كان نیست گردد               
 جھان كل است و در ھر طرفة العین             عدم گردد و لا یبقى زمانین            

أفََـعَيِينا بِالخْلَْقِ الأََْوَّلِ بَلْ " شود. و در كلام مجید بھ اینھا اشارت است كھشود و عالم دیگر حادث مىپس ھر لحظھ عالمى تسلیم مى
و  )اندمگر از آفرینش نخستین [خود] بھ تنگ آمدیم [نھ] بلكھ آنھا از خلق جدید در شبھھق) ( ٥۰:۱٥" (مْ فيِ لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ هُ 

عنى خواست و برد. چھ ی الفاطر) ۳٥:۱٦" (إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَ َ�ْتِ بخِلَْقٍ جَدِيدٍ "و نیز  الرحمن)  ٥٥:۲۹" (كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ "نیز 
ست و مشیتش فعلى است و قوه و امكان پیرامون جلالش نیست. بلى حق و صفات حق قدیم است پس ا صفات حق وجوبي

انارتش افول ندارد و قدیم الاحسان است و باسط الیدین بالعطیة است دائماً و قدیم التكلم است و بالجملھ آن چھ از ناحیھ حق 
 ت است.است قدیم و دائم و ثاب

 مولانا در غزلیّات چنین سروده است:
 نو شدن حال ھا رفتن این کھنھ ھاست  چیست نشاني آنک ھست جھاني دگر

 ھر نفس اندیشھ نو، نوخوشي و نوغناست  روز نو و شام نو باغ نو و دام نو
 گر نھ وراي نظر عالم بي منتھاست  نو ز کجا مي رسد کھنھ کجا مي رود

 مي رود و مي رسد نو نو این از کجاست بستھ نماید ولیکعالم چون آب جوست 
 اصل سخن گو بجو اصل سخن شاه ماست  خامش و دیگر مگو آنک سخن بایدش

 آنک در اسرار عشق ھمنفس مصطفاست  شاه شھي بخش جان مفخر تبریزیان
 فرماید:چنین مي شیخ ابن عربي در فصّ موسوي فصوص الحکم اشاره در حکمت پرسش فرعون از چیستي پروردگار: .3

رسالت  يعاادّ با  او راببیند جواب بلكھ از جھت آزمون بود تا  ،از روى جھل نبود ي،ت الھیّ اما حكمت پرسش فرعون از ماھ
 او. ادعايدر نتیجھ، استدلال کند با جواب او بر صدق  -مرتبھ رسولان را در علمدانست ميفرعون و  -از جانب پروردگارش

در نفس خود  آگاه بودنچھ او داب آگاه نبودندكھ  يحیثتا معرفت بخشد آنان را از  از جھت حاضران داري سش ایھامپر و پرسید
 پرسشش.  بارهدر

اظھار نمود كھ موسى  -خود ابقاى منصببراي  -، فرعون(واقعیّت) دادن عالمان بھ امرجواب او را جواب داد چون پس، 
تر عالمبھ نظر آید كھ فرعون چنین  -شانبھ سبب نارسایى فھم -حاضران نزد نتیجھ تا درجواب نداده بود او را بر پرسشش 

و آن در ظاھر غیر جواب آن چیزي بود کھ از  -شایستھ بودآنچھ را . و براي ھمین، چون گفت او را در جواب از موسىاست 
إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ ، "گفت شببھ اصحا، -دانستھ بود کھ او جوابش را ندھد مگر با آنفرعون  واو پرسیده شده بود، 

پوشیده نى تان، کھ فرستاده شده است سوي شما، بھ درستي کھ مجنوني است!)، یع(ھمانا رسول الشعراء) ۲٦:۲۷(" لَمَجْنُونٌ 
سؤال از ماھیت  اسؤال درست است زیر ،رود كھ اصلا بداند. بنابراینتصور نمى ، چرا کھعلم آنچھ پرسیدم از اواست از او 

 .باشد ي بودهحقیقتبر  شدر خودکھ و ناگزیر باید  ،سؤال از حقیقت مطلوب است
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 يكھ جنس شود، و آنواقع مى کدر آن اشترایزي است کھ اما آنان كھ حدود را مركب از جنس و فصل قرار دادند، آن در ھرچ
مذھب اھل بنا بر صحیح است  سؤالپس،  براي غیر خودش نیست.كھ ي حقیقتبر خودش نبوده باشد آید كھ در ندارد، لازم نمى

 جواب داد با آن.بدانچھ موسى جواب از آن ھم نباشد مگر و علم صحیح و عقل سلیم، و حقّ 
عین را  يذات حدّ و قرار داد ، يذات از حدّ پرسش کرده بود كھ  يس، چھ او جواب داد با فعل بھ کبزرگسرّي است بس اینجا و 

گویى در  ،پس. عالم ھايتاز صورآنچھ ظاھر شده بود در آن و یا ، عالم ھايتاز صوربھ آنچھ ظاھر شده بود با آن  اضافھ
در شوند ظاھر ميكھ ھمان : ھ باشدگفت(و چیست پروردگار عالمیان؟)، الشعراء)  ۲٦:۲۳(" وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ جواب پرسش او، "

(اگر یقین دارندگان  الشعراء) ۲٦:۲٤(" إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ باشد، " كھ زمینپایین، و باشد، كھ آسمان بالا، ن از اعالمی ھايتاو صور
 .با آنھا شوديظاھر ماو یا  ھستید)، و

(بھ درستي کھ مجنوني است)، ھمان گونھ کھ گفتیم  الشعراء) ۲٦:۲۷( "ونٌ نُ جْ مَ لَ " کھ او  چون فرعون بھ اصحابش گفتپس، 
بھ خاطر علمش بھ این در علم الھى خ) او را  -مرتبھبداند رتبھ (در بیان تا فرعون افزود ، موسى اوى مجنون بودن امعندر 
مغرب)، و آورد آنچھ را  مشرق وپروردگار ( الشعراء) ۲٦:۲۸(" رَبُّ الْمَشْرقِِ وَ الْمَغْرِبِ ، "گفتو ، آن را دانديفرعون مکھ 

ھمان سخن ، و آن )است (و آنچھ بین آن دو الشعراء) ۲٦:۲۸( "امَ هُ نَ يْ ما ب ـَ وَ ، "ظاھر و باطناو ھمان ، و وشیدهشود و پيمظاھر 
 کنید)،(اگر عقل ورزي مي الشعراء) ۲٦:۲۸(" إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ ) "بھ ھمھ چیز داناست( )بقرةال ۲:۲۹( "ءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْ اوست کھ "

زند. پس، اوّلي جواب یقین دارندگان بود، و آنان ھمان اھل کشف و ميعقل قید  چرا کھ، ھستید تقییداصحاب یعنى اگر از 
 وجود ھستند.

بھ درستي کھ د، اھل كشف و وجو يیعن (اگر یقین دارندگان ھستید)، الشعراء) ۲٦:۲٤( "إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ گفت بھ او، " ،بنابراین
در جواب  را شماجواب دادم ، نیستیدو اگر از این صنف ، در شھودتان و وجودتان آموختم شما را چیزي کھ یقین دارید بھ آن

 ظاھر شد باموسى  ،. پسدھدھایتان بھ دست ميرا در آنچھ دلایل عقل حقّ کنید مي و حصر ھستید عقل و تقییداھل اگر دوم 
آن را بھ  و یا خواھد دانست آن را، دانديكھ فرعون مدانست کھ و موسى صدق او را. فضل و بداند دو وجھ تا فرعون این ھر 

 " (چیست) نبود، در نتیجھ،ما" ابر اصطلاح پیشینیان در سؤال بپرسش او دانست كھ و ، از ماھیتّ رسش كردخاطر آن کھ پ
 خواند. کننده در سؤال مي خطابھ طور حتم، او را بھ آن را، غیر دانست از او مياگر  يولجواب داد 

كھ  يدر حالنمود  بااو خطبا ین عالم، فرعون بھ این زبان قرار داد آنچھ را درباره آن پرسش شده بود عچون موسى پس، 
ھر آینھ  ،غیر من گیرى معبودي اگر( الشعراء) ۲٦:۲۸(" لئَِنِ اتخََّذْتَ إِلهاًَ غَيرِْي لأََجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ، "گفتھ او ب آگاه نبودند،قوم 

چرا کھ ، ه دارم تو راپوشید ي ھر آینھد است، یعنیاز حروف زوا )زندان" (سجن"در  "سین"و ان قرار دھم)، زندانیتو را 
 .يچنین سخنبگویم تو را مثل تا  جواب دادي با آنچھ تایید نمودي مرا با آن


